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  به نام يگانه هنرمند

  
صداي دختر هنگام . سكوت محض. هيچ صداي در پسزمينه نيست(

دختر رنجور .  گيرد تا خلاء فضا را بيشتر القاء كندتكلمّ طنين مي
نفسهاي خفيف او به انتقال احوال نا متعادلش . است و كمي نالان

  .)كندكمك مي

چقدر . انگار يادشون رفته كه ممكنه منتظرشون باشم. نميادانگار هيچ ديگه هيچ كس . خيلي گذشتهدختر ـ 
.... دهنم ... لبام ... آه ! .... چهل روز.  الآن، چهل روزه با هيچ كس حرف نزدم؛ هيچ كسو نديدم! سخته

م، خواحرف مي.............. حتيّ يه قطره ! .... خوامآب مي!  آب!  تشنمه.................... چقدر ! چقدر خشكن
چقدر با خودم حرف بزنم تا حرف ! تشنمه! تنهام) دودرنگ بغض به صدايش مي! ...... (حتيّ يك كلمه
  !زدن يادم نره؟

پيچد؛ نفوذ آب و قطراتش از فاصله در فضا مي صداي ريز(           
به همراه نجواي بسيار گنگ كسي كه انگار از بسيار دور به 

  .)رسدگوش مي

صداي كسي ......... شنوم صداي آب مي! بالاخره اومدن! اومدن) خوشحال! (صداييه اين چه......  !ها؟ دختر ـ
  ......... .آهـــا ااااااااااااااا ي ي ي  !  آهاي) بلند! (خدايا! مياد

او از خلال فضايي پر و متراكم خار و خاشاك و سنگ  صداي(          
: رسدنسي ديگر ميان به آمبياكند و ناگهو خاك عبور مي

اي گريه چند زن كه گوشه صداي قارقار كلاغها و صداي دورِ
همان  ن صدا به ما كه به نظر وضوح يافتهنزديكتري. كننندمي
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نجواي گنگ است، صداي پسر است كه همراه با نجواي 
  .)به آرامي مشغول شستن قبري است» سوره حمد«فاتحه 

چهل روز شد كه .) نشيندمي. گذاردكشد ـ ظرف را روي خاك ميآهي مي! (كفواً احد................................   پسر ـ
  ! دلم برات تنگ شده) با رنگ بغض. (رفتي

  .)ـ كمي سوز باد! صداي كلاغها و گريه دور زنها(
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